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معرفی بازی استراتژی

به موقع ضربه بزن
aa :نام

امتیاز: 4.5

حجم: 23 مگا بایت

‏‏ بازی aa یک بازی بســیار ســاده 

و در عیــن حــال ســرگرم‌کننده 

اســت. این بازی شــبیه بــازی مار 

گوشی‌های ســاده قدیمی است. 

بــرای پیــش رفتــن در ایــن بازی 

ساده و پرطرفدار کافی ا‌ست روی 

صفحه نمایشــگر ضربه بزنید! اما 

نکته مهم زمان ضربه روی صفحه 

است و همه چیز وابسته به تمرکز 

و تصمیم شماســت. اگر لحظه‌ای 

دیــر یــا زود ضربــه بزنیــد، بازنده 

خواهید بــود. ایــن بــازی جذاب 

موجب افزایش تمرکز و بالابردن 

دقت می‌شود و برای همه سنین مناسب و جالب خواهد بود.

پویانمایی دورهمی چی ببینیم؟

اتحاد بامزه پلانکتون و باب اسفنجی
»پلانکتــون:  پویانمایــی 

فیلــم« قصــه‌ای کمــدی و 

هیجان‌انگیــز را از دنیــای 

فانتزی زیــر آب بــه تصویــر 

می‌کشد. این انیمیشن که 

بخشــی از دنیــای محبوب 

»باب‌اســفنجی  ســریال 

شلوارمکعبی« است، این بار شخصیت کوچک و شرور را در مرکز ماجرا قرار 

می‌دهد. در این فیلم، پلانکتون که همیشــه به‌دنبال دزدیدن فرمول سری 

»کرَب بِرگر« است، با چالش جدیدی روبه‌رو می‌شود. او در تلاش برای ساخت 

اختراعی خطرناک، ناخواسته باعث می‌شود اتفاقی بزرگ‌تر در دنیای زیر آب 

رخ دهد. حالا، نه‌تنها پلانکتون باید با پیامدهای کار خود روبه‌رو شود، بلکه 

ناچار اســت برای نجات دنیای دریایی به دشمن قدیمی‌اش، باب‌اسفنجی 

و دوســتانش روی بیاورد. این پویانمایی پر از صحنه‌های خنده‌دار، اکشــن 

تماشایی و پیامی شیرین درباره اهمیت دوستی و همکاری است که با ترکیب 

رنگ‌های روشن، موسیقی جذاب و داستانی مناسب خانواده‌ها، تجربه‌ای 

لذت‌بخش برای همه سنین و یک دورهمی خانوادگی ارائه می‌دهد.

تقویم تاریخ

تولد دانشمند توسعه‌دهنده علم
گوســتاو روبِــرت کیرشــهُف )۱۸۲۴ تــا ۱۸۸۷( فیزیک دان 

معروف آلمانی اســت کــه در حوزه‌های مدارهــای الکتریکی، 

طیف‌سنجی و تابش ســیاه از اشیای گرم‌شــده دستاوردهایی 

بنیادین داشت. او واژه »تابش سیاه« را در سال ۱۸۶۲ مصطلح 

کرد. »قوانین کیرشهف« به اســم او نام گذاری  و جایزه بونزن–

کیرشهف برای طیف‌سنجی به نام او و همکارش روبرت بونزن، 

بنیان گذاری شده‌اســت. کیرشــهف با تجزیه رنگیــن کمان و 

کمک به کشــف عناصــر ســزیوم و روبیدیوم خدمــت بزرگی به 

دانش کــرد. وی قوانین کیرشــهف را در ســال ۱۸۴۵ معرفی 

کرد که درباره جریان‌های الکتریکی و نیروهای مولد در مدارها 

کاربرد دارد. وی پژوهش‌های زیادی درباره طیف‌های مختلف و خاصیت انتقال حرارت اجسام 

داشته‌اســت. او به تحلیل چگونگی انتقال انرژی گرمایی در مواد پرداخــت و نظریات ریاضیاتی 

مربوط به این پدیده را توســعه داد. این نظریات به درک بهتر از رفتار گرمایــی مواد و کاربردهای 

صنعتی آن کمک کرد. همچنین او نخســتین کســی بود که رفتار ریاضی درخت‌هــا را در ارتباط 

با تحقیقاتــش روی مدارهــای الکتریکی تحلیل کرد. کیرشــهف نــه تنها در دنیای علــم به خاطر 

تحقیقاتش در الکتریسیته و مغناطیس، بلکه به عنوان فردی که به توسعه ابزارهای علمی کمک 

شایانی کرد، شناخته می‌شود.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 22:00   		 شبکه یک
سریال »ذهن زیبا«

ساعت 17:05   		 شبکه دو
برنامه »پناه«

ساعت 21:30   		 شبکه سه
برنامه »شوخی شوخی«

ساعت 22:30   شبکه نسیم 	
برنامه »هزار و یک«

شبکه مستند	 ساعت 20:30  
مستند »پذیرایی ساده«

ساعت 23:30   شبکه ورزش	
آرسنال - آیندهوون

روایت

تفأل حدیث

سفرنامهبریده کتاب ریشه ضرب المثل

   

نوعروسی که سلبریتی می‌شود
صفری‌خــواه| اوایــل ازدواج روزهــای گل و بلبلــی 

در انتظارتان است، کسی شــما را به‌خاطر شام و 

ناهارهای پاگشا و تبعات کالری‌زای آن‌ها توبیخ 

نمی‌کنــد و آدم‌ها کنار هر مناســبتی به‌یاد شــما 

می‌افتند. شــما حســابی رو بورس هستید، مثل 

یک آدم معمولی که یک دفعه سلبریتی می‌شود 

و یــک میلیــون فالوئــر دارد و مشــهور اســت، اما 

جنبه شــهرت را ندارد. در این مرحله بیش از حد 

نایس و کــول و مهربان هســتید. خواهرزاده‌ها و 

برادرزاده‌های همســرتان از ســر و کــول تان بالا 

می‌روند و شما هم به آن ها لبخند می‌زنید. حتی 

فکرش را هم نمی‌کنید یــک روزی این بچه‌ها آن 

قدر روی مختان بروند که وقتی تصویرشــان را از 

پشت آیفون تصویری دیدید بی‌خیال بازکردن در 

خانه بشوید. اما خبر بد این است که این نو بودن 

کهنه می‌شــود، فالوئرها یکی یکی آنفالویتان 

می‌کننــد و یک دفعه دوران شــهرت تــان تمام 

می‌شود، مثل یک فوتبالیست پیر بازنشسته باید 

از عروس جدید خانواده حمایت کنید و دوران 

جذب فالوئر او شــروع می‌شــود. خبر خوب 

این است که آسمان برای همه یک رنگ است 

و آسیاب به نوبت و کلی از این ضرب‌المثل‌ها 

که تهدید مخفی در خودشــان دارند. وقتی 

دوران نوعروس بودن تمام می‌شــود، شــما 

مانده اید با کوله‌باری از چربی، یاد می‌گیرید 

ورزش کنیــد و وقت‌های خالــی را با مطالعه 

و تماشــای فیلم پــر کنیــد و غذاهای تــازه را 

امتحان می‌کنید و...

دنیایی از استعداد برای 
زندگی محدود

ما از اســتعداد‌های عظیم انســان می‌یابیم 

کــه انســان بیشــتر از ایــن محــدوده‌ هفتاد 

ساله است. انسان برای این زندگی محدود 

به این همــه اســتعداد نیاز نداشــت. همان 

غرایز فــردی و اجتماعی 

برای رفاه و نظم و عدالت 

زندگی هفتاد ساله کافی 

بودند. انســان بی‌نهایت 

سرمایه دارد و بی‌نهایت 

راه دارد و فقــط هفتــاد 

سال وقت برای تجارت.

برگرفته از کتاب »رشد«، 

اثر استاد علی صفایی

موسیقی نامرئی لندن!
ابوالحسـن ایلچـی سیاسـتمدار ایرانـی دوره 

قاجـار در سـفرنامه اش دربـاره لنـدن مـی 

نویسـد: »روز دوم کـه وارد لنـدن شـدم، هوای 

آن شـهر گویی در تضـادی عجیب بـا طبع گرم 

ایرانـی بـود. میـان خیابان‌هـای منظـم کـه بـا 

چراغ‌هـای گازی روشـن شـده بـود، می‌شـد 

مردمی را دیـد که هر کـدام در کار خـود دقیق 

امـا بی‌احسـاس بـه نظـر می‌رسـیدند. مـردم 

لنـدن کمتـر صحبـت می‌کننـد؛ گویـی سـرما 

و هوای مه‌آلود زبانشـان را بسـته. شـگفت‌زده 

شـدم کـه چگونـه در ایـن شـهر شـلوغ، هیـچ 

یـک  گویـی  امـا  نیسـت،  فریـادی  صـدای 

موسـیقی نامرئـی ایـن سـرزمین را بـا دقتـی 

بی‌نهایـت تنظیـم کـرده«.

از آن ور بام افتادن
پسرک بازیگوشــی به پشــت‌بام رفته و کنار لبه 

ایســتاده بود. مــادرش هرچــه تلاش کــرد تا او 

از شــیطنت دست بکشــد، موفق نشــد. مادر با 

نگرانی گفت: »پــس لااقل کمی بــرو عقب‌تر.« 

پســر با لبخند گفت: »ولی من که نمی‌ترســم!« 

مــادر جــواب داد: »می‌دانــم، ولی بــرو عقب تا 

بتوانی بــازی کنی.« پســرک یک قــدم به عقب 

رفت. بعد از همان جــا با فریاد پرســید: »باز هم 

عقب بروم؟« مــادر با اضطراب جــواب داد: »بله 

پســرم، باز هــم بــرو عقب!« ســپس خــودش با 

عجله به ســمت پله‌ها رفت تا به پشــت‌بام برسد 

و پســرک را پایین بیــاورد. اما پســرک دوباره با 

 صدای بلند پرسید: »مادر، باز هم عقب‌تر بروم؟«

مادر که در میانه پله‌ها بود، با صدای بلند گفت: 

»بله، باز هــم عقب‌تر برو!« در همیــن حال، مادر 

به پشــت‌بام رســید، اما ناگهان صدای جیغی از 

خانه همسایه شنید. با نگرانی به پایین نگاه کرد 

و دید که پســرش در آغوش همسایه است! مادر 

که از ترس زبانش بند آمده بود، با دلهره پرسید: 

»پسرم سالم است؟« همسایه جواب داد: »پسرت 

سالم است، اما آن‌قدر نگرانش شدی که به جای 

آن طرف بام، از این طرف بام افتاد!«

 

صلاح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

خداوند، بگو مگو و ضايع كردن مال و خواهش بسيار 
)سماجت( را دشمن دارد.

امام رضا)ع(، تحف العقول
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